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  آموخت: یاد گرفت  بیهوده: بی فایده 

  چندان: هر مقدار  اندوخت: جمع کرد 

کرد و آن را    یرهکه پولش را ذخ  یآن کس   یکیکردند؛    یجهنتی بردند و تلاش ب  یدهفای ب  ها( رنجِو انسان )دو گروه از انسان د  ֎

 به آن عمل نکرد.   یگرفت، ول یاد علم را   کسی که یگری، خرج نکرد و از آن استفاده نکرد و د

 . ی نادان هست یعنی،  یبه علم و دانش خود عمل نکن  ی ، وقت  یو کتاب بخوان یاوری به دست ب  یشتریچقدر که علم و دانش ب  هر

 

« او  است؟  یهشب  یزی کند( به چه چنمی   استفاده   عِلمش   از   رفتارش   در )  کندی لمش عمل نم که به عِ  یانشمند: »دگفتند  کسی  به   ֎

 رساند.(ی نم  یندارد و سود  یتیعسل است که خاصی مانند زنبور ب عسل شبیه است.« )یعنی بور بی پاسخ داد: »به زن


